		درس خارج فقه استاد شب زنده‌دار
جلسه: 30 ـ امر به معروف و نهي از منکر		7/9/1396
مدت: 5/34 دقيقه

اعوذ بالله من الشيطان الرجيم 
بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمدلله رب العالمين و صلي الله تعالي علي سيدنا و نبينا ابوالقاسم محمد و علي آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الارضين ارواحنا فداه و عجل الله تعالي فرجه الشريف و لعنة الله علي اعدائهم اجمعين.
اَللّهُمَّ الْعَنْ اَوَّلَ ظالِمٍ ظَلَمَ حَقَّ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَآخِرَ تابِعٍ لَهُ عَلى ذلِكَ.
بحث در اين بود که آيا عدالت يا ائتمار بما يأمُر يا انتهاء عن ما ينهي شرط واجب هست يا نه، شرط وجوب معلوم شد که نيست و اما آيا شرط واجب هست يا نه؟ حق اين است که شرط واجب هم نيست و ادله‌اي که براي اشتراط وجوب يعني شرط واجب بودن به آن‌ها استدلال شده است همه‌ي آن‌ها گذشت در ضمن ادله‌ي اشتراط وجوب، که بعضي‌هاي آن مثلاً اين بود «إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْه‏» و امثال اين ادله من الآيات و الروايات داشتيم. مناقشات سندي، دلالي در آن‌ها گذشت ديگر تکرار آن‌ها لازم نيست. دو تا مطلب کلّي هم باز وجود دارد که بر اساس اين دو تا مطلب کلي هم ولو به حسب ظاهر آن ادله تمام باشد اما بايد رفع يد از آن‌ها بکنيم.
مطلب اول، مطلبي است که قبلاً بارها عرض کرديم هم محقق همداني قدس سره در بعض کلمات‌شان دارند هم شهيد صدر که اگر ظاهر دليلي دلالت بر امري مي‌کرد اما يک وجهي در مقام از نظر فقهي وجود دارد که يک احتمال معتدٌّ به عقلائي در ذهن انسان ايجاد مي‌کند که لعلّ در زمان صدور اين ادله احتفاف وجود داشته به يک قرينه‌ي حاليه‌اي، مقاليه‌اي و يک امر واضح شرعي‌اي که مخاطبين غير از اين که حالا ما مي‌فهميم من الوجوب و الاشتراط، آن‌ها مي‌فهميدند در اين موارد فرمودند که ما اصلي نداريم اصل عدم قرينه، عدم وجود يک چنين جوّ، عدم وجود يک‌ چنين امر مسلّمي نداريم براي اين که با آن اصل بگوييم ان شاء الله چنين قرينه‌اي بر خلاف نبوده و همين که الان ما امروز داريم مي‌فهميم مراد بوده است در سابق.
س: ...
ج: اگر يک قرينه‌ي مقاليه احتمال بدهيم. حالا البته خيلي احتمال مقاليه‌اي که به دست ما نرسيده باشد ضعيف است ولي قرائن غيرمقاليه معمولاً ممکن است.
در ما نحن فيه هم اين‌چنين است؛ اين که شرط واجب در باب امر به معروف و نهي از منکر عدالت باشد يا ائتمار بما يأمُر و انتهاء عمّا ينهي باشد اين بر خلاف فتاواي معمول فقهاست. و شاهد بر اين هما‌نطور که صاحب جواهر فرموده اقتصار تمام فقها و متکلّميني که اين مسائل را مطرح کردند الا من شذّ منهم که در طول تاريخ نمي‌دانيم بيش از دو نفر وجود دارد ييا ندارد يا ندارد اصلاً که اين‌ها همه گفتند شرايط همان امور اربعه‌اي که گذشت. ديگر نه براي وجوب و نه براي واجب هيچ شرط ديگري اضافه نفرمودند. اين اتفاق الکلّ يا قريب به کلّي که ما در فقه سراغ داريم که يکي از شواهدش اين است که اقتصروا بر اين شرايط اربعه و هي کس شرط مازادي ذکر فرموده نه در کتب فقهيه و نه در کتب کلاميه‌اي که مباحث امر به معروف، شرايطش در کتاب کلاميه هم ذکر مي‌فرمودند. وجود اين اتفاق کاشف از اين هست که پس يک امر واضح مسلّمي لدي المتشرعه بوده است که وقتي مي‌شنيدند که امام عيله السلام مثلاً مي‌فرمايد «عاملٌ بما يأمُرُ به و تارکٌ لما ينهي عنه» مي‌فهميدند اين‌ها شرايط حُسن است آداب است نه اين که از شرايط وجوب باشد. پس بنابراين با توجه به اين که اين احتمال واقعاً في نفسه، وجداناً در اثر اين اتفاق فراوان فقها که کاد أن يکون اجماعاً هست بنابراين باعث مي‌شود که ما ولو ظواهر ادله‌اي داشته باشيم که به حسب بدو احتمال اشتراط واجب از آن استفاده مي‌شود اما نمي‌توانيم ملتزم به آن باشيم بخاطر اين که اين ادله احتمال دارد محفوف به چنين قرائني بوده يک چنين جوّ مسلّمي بوده و ما اصل عدم قرينه در اين موارد نداريم يک اصل عقلائي نداريم در اين موارد که آقا إن شاء الله نبوده بله جايي که فقط يک احتمال نيش‌قولي باشد يک احتمال بي‌پشتوانه‌اي باشد هيچ شاهدي نداشته باشد نه، اين‌جا اعتناء به اين احتمال نمي‌شود عقلائاً، اما توي جاهايي که چنين شواهد قويه‌اي وجود دارد عقلاء در اين موارد ترديد مي‌کنند و به گردن متکلّم نمي‌گذارند که بله اين اشتراط را نموده است اين يک قاعده‌ي کلّيه‌اي است که خيلي جاها در فقه به درد مي‌خورد اين علمين، هم حاج آقا رضا که فقيه متضلع بزرگي است و هم محقق شهيد صدر، در موارد عديده‌اي بر اساس همين مطلب تشکيک فرمودند در استفاده‌ي از ادلّه. اين يک بيان.
بيان دوم اين است که بنابر مسلک کساني که اعراض مشهور را موجب عدم حجيت مي‌دانند اين‌جا اين اعراض مشروط باز وجود دارد اين ادله علي رغم اين که به يد الاصحاب بوده اما ما در تاريخ فقه سراغ نداريم الا از افراد نادري که آن‌ها هم براي اين اواخر هستند مثلاً‌فرض کنيد محقق خوانساري که در جامع المدارک فرموده از معاصرين است اين بزرگوار، اما در کلمات سابقين ما نديديم که کسي بگويد واجب مشروط است در باب امر به معروف و نهي از منکر، بنابراين مورد اعراض مشهور است علي رغم اين که اين روايات، اين ادله در دست آن‌ها بوده و از دست آن‌ها به دست ما رسيده از رهگذر آن‌ها به دست ما رسيده طبق آن فتوا ندادند اين‌ها، بنابراين اين اعراض مشهور هم موهن است کساني که قائل هستند به اين که اعراض مشهور موهن هست حتي من الدلالة، بنابراين از اين راه هم ممکن است که مناقشه بشود.
امر سومي که باز وجود دارد بنابر بعض از مسالک اين است که اماره حجيتش بنابر مسلک بعضي بزرگان منهم شيخ الاستاد دام ظلّه مشروط است به اين که ظن بر خلاف نداشته باشد. حجيت اماره مشروط است بر اين که ظن بر خلاف نداشته باشد. و اين اتفاق حداقلش اين است که يوجب الظنّ بالخلاف. بنابراين آن ادله ولو دلالت داشته باشد اما مظنون است خلاف او، و بنابراين طبق آن مسلک هم که اگرچه حالا آن مسلک در اصول مرضي بحث نبود اما بالاخره اگر کسي اين مسلک را هم داشته باشد بنابراين مسلک هم باز به آن ادله نمي‌تواند استدلال کند. فتحصّلَ ممّا ذکرنا اين که عدالت و هم‌چنين ائتمار بما يأمر و انتهاء عمّا ينهي، اين لا شرطٌ للوجوب و لا شرطٌ للواجب، آيا شروط ديگري وجود دارد يا وجود ندارد مرحوم شيخ جعفر کاشف الغطاء رضوان الله عليه در کشف الغطاء ايشان چهارده شرط مجموعاً براي وجوب امر به معروف و نهي از منکر ذکر فرمودند. 
س: ...
ج: نه وجه اول فقط مستند ماست نه دوم و سوم.
ايشان در کشف الغطاء صفحه‌ي 429 جلد چهارم فرموده «و يجب الامرُ بالواجب و النهي عن المحرّم وجوباً کفائياً بشروطٍ اربعة عشر.
أحدها التکليف بجمع وصفي البلوغ و العقل حين الامر و النهي» شرط اول اين است که آمر و ناهي بايد مکلّف باشند يعني به چه مکلّف باشند يعني به اين که جامع اين دو وصف بلوغ و عقل، که اين‌ها شرايط عامه‌ي تکليف است بالاخره شرايط عامه‌ي تکليف را بايد داشته باشد. که ما برمي‌گرديم به اين شرط ان شاء الله. که صاحب جواهر هم قدس سره اين‌جا بعد از اين که همين شرط عدالت را ذکر مي‌کنند متعرض اين شرط هم مي‌شوند..
«ثانيها العلم بجهت الفعل من وجوبٍ و حرمةٍ» فرموده بايد علم داشته باشد به وصف فعل که آيا اين واجب است يا حرام است. که اين قبلاً شرط اولي بود که در کتاب معموله‌ي فقهيه ذکر شده بود. بنابراين شرط تازه‌اي نيست که ايشان ذکر فرموده. عبارتي که ايشان دارند فرموده «و مع الاحتمال يدخلُ في السنّة للاحتياط» فرموده اگر احتمال وجوب کسي مي‌دهد يا احتمال حرمت مي‌دهد اين‌جا امر به معروف و نهي از منکر واجب نيست اما داخل در سنّت مي‌شود يعني مستحب است که از باب احتياط به طرف البته يک‌جوري که ديگر بعداً ان شاء الله خواهد آمد که در مستحبّات به خصوص و در مکروهات، امر و نهي بايد خيلي همراه با رفق و احترام و اين‌ها باشد فرق مي‌کند با تارک واجب يا فاعل حرام، آن‌جا به يک شکلي مثلاً‌خوب است برادر عزيز مثلاً خوب است که حالا احتمال وجوب دارد اين شما بدهي احتمال حرمت دارد مثلاً ترک کني، مناسب است مثلاً. يک عبارت اين‌چنيني بيان بکند. 
«ثالثُها: امکان التأثير» يکي از شرايط اربعه‌اي که گذشت همين بود که تجويز التأثير، امکان التأثير بحث شد که اين را شرط جديدي نيست ايشان فرموده است همان شرطي است که فقهاي ديگر هم فرموده‌اند. اين‌جا فرموده «و مع عدمه يلحقُ بالسنّة» باز همان حرف را ايشان دارد که اگر يک‌ا احتمال تأثير نمي‌دهد ولي باز مستحب است که بگويد پس شرط مستحب نيست يعني امر به معروف و نهي از منکر مستحب، شرط واجب است که احتمال تإثير بده اين هم بحثش تفصيلاً گذشت.
«رابعُها: عدم التقية ولو بمجرّد الابتلاء» شرط چهارم را اين قرار داده ايشان که تقيه‌اي در کار نباشد ولو اين که تقيه از باب عمل نباشد از مجرد اطّلاع که اين آقا دارد اين حرف را مي‌زند پس إ اين قائل به وجوب است مثلاً يا قائل به حرمت است خود اين که اين قائل به وجوب باشد يا حرمت باشد خلاف تقيه است مثلاً بگويد آقا «إمسح علي رجلک» مي‌بيند که اين‌جا إ مي‌فهمند که اين شيعه هست چون آن‌ها مي‌گويند که «إغسل رجلک» اين بگويد «إمسح علي رجلک» به مجرد همين، ولو عمل هم نکنند در خارج، همين مي‌فهمد که إ اين شيعه است و الان توي وسط دائشي‌ها لعنهم الله و امثال اين‌ها است خلاف تقيه است مي‌گويد که نه اين‌جا واجب نيست اين شرط را علماء ذکر نفرموده بودند شايد در کلمات‌شان خيلي‌ها ولي اين مندرج تحت چه هست؟ آن است که مفسده نداشته باشد. ديگر لازم نيست ما آن‌ها را جدا بکنيم. اين مندرج است تحت همان شرط عدم الاضرار و المفسده‌اي که آقايان بيان فرمودند.
«خامسُها: عدم‌ ترتّب الفساد الدنيوي علي المأمور أو غيره بسببه» شرط پنجم اين را قرار دادند که يک فساد دنيوي بر خود شخص مأمور يا غير مأمور به سبب اين امر به معروف و نهي از منکر وارد نشود. اين هم باز داخل در همان شرط ماضي است ديگر. همان که گفتيم مفسده‌اي نداشته باشد مضرّتي نداشته باشد آن‌جا اين بحث‌ها شد و يک شرط جديدي نخواهد بود.
«سادسُها: عدمُ مظّنة قيام الغير به» گمان اين که ديگري قائم به اين امر و نهي خواهد شد نداشته باشد واجب واجب کفايي است در واجب کفايي اين بحث عنوان شده که در چه صورتي ما بايد اقدام بکنيم؟ در صورتي که مي‌دانيم ديگري به اين واجب کفايي اقدام نموده است معلوم است که از ما ساقط مي‌شود اما اگر مظنّه‌ي به اين داشتيم يا احتمال اين را داديم که ديگري قائم به اين شده است آيا در اين‌جا ساقط مي‌شود يا ساقط نمي‌شود؟ بحث تفصيلي آن را انجام داديم گذشت اين بحث، فروع مختلفه و مفصّله داشت شايد بيش از ده روز هم شايد اين بحث طول کشيد که ظاهراً آن‌چه که مختار شد و گذشت اين است که مظنّه کفايت نمي‌کند که ديگري قائم است تکليف متوجه من شده نمي‌دانيم ديگري به اين کار قيام کرده است يا نه؟ مظنّه دارم قيام کرده اين فايده‌اي ندارد يا بايد علم پيدا بکنم يا علمي پيدا کنم يعني حجت پيدا کنم براي اين که ديگري انجام داده است اما مجرد مظنّه اين کفايت نمي‌کند پس اين که ايشان فرمود عدمُ مظنّة قيام الغير به، مگر اين که خلاف ظاهر معنا کنيم بگوييم مقصودشان اين است که يعني حجيتي قائم نشده باشد بر اين‌که قائم است غير به او، منتها اين شرط وجوب نيست اين چه هست؟ اين نه شرط واجب است نه شرط وجوب است اين، اين در مقام امتثال است که از نظر عقلي يک تکليف مسلّمي را ما چه کسيمي‌توانيم امتثال شده بيانگاريم و خودمان را فارغ الذمّه بيانگاريم اين شرط وجوب نيست واجب شارع بر من واجب کرده بر ديگري هم واجب فرموده بر ديگري هم واجب فرموده. مثلاً بگوييم يکي از شرايط وجوب نماز ميت اين است که ظنّ به اين نداشته باشيم که ديگري اين نماز ميت را مي‌خواند نه توي ادله مشروط نشده بر همه واجب شده به نحو وجوب کفائي، منتها من در مقام امتثال بايد چکار کنم؟ احراز کنم که اين واجب را ديگري انجام داده اگر احراز نکردم بايد اقدام بکنم اين‌جا هم همين‌جور است اين‌ها يک مقداري ولو از ارکان فقه است مرحوم شيخ جعفر کاشف الغطاء قدس سره اما يک مقداري در اين شرايط خلط‌هايي که بالاخره واقع شده مقام امتثال با يا اين که تفکيک بين چيزهايي که مندرج در هم هستند از اين جهت شده چهارده تا، و الا در حقيقت همان چهار پنج‌تايي که علماء فرمودند بيش از آن شرطي وجود ندارد.
س: ...
ج: نه قيام کرده است واجب کفايي اين است ديگر، اگر بدانيم او قيام کرده ديگر از ما ساقط مي‌شود.
س: ...
ج: مظنّه نه فايده‌اي ندارد.
س: ...
ج: اگر بدانيم او الان مي‌خواهد برود بگويد ديگر برود بگويد ديگر. البته وقتي که او گفت ساقط مي‌شود ولي ديگر من داعي بر اين ندارم بروم انجام بدهم چون مي‌دانم الان ساقط خواهد شد.
س: ...
ج: بله من به الکفاية ديگر،
س: ...
ج: نکرد بله معلوم مي‌شود انجام ...
س:‌ ...
ج: بايد برود انجام بدهد بله وجوب باقي هست بله، هماني که واجب است اين‌ها بحث‌هاي آن شد قبلاً و تحرير الوسيله فروعات مختلفي داشت که آورديم و بحث کرديم.
س:‌ ...
ج: نه اصلاً به شرط برنمي‌گردد شرط شرعي اين‌ها نيست. اين مقام امتثال است که ما يک تکليفي را مي‌دانيم در چه صورتي مي‌توانيم فارغ بدانيم خودمان را و لازم نيست برويم دنبالش از نظر عقلي؟ وقتي که اقامه‌ي حجت بشود بر اين که اين واجب کفائي را ديگري امتثال کرده يا در صدد امتثال آن هست. وجوب را مشروط نمي‌کند وجوب بر گردن من هست در مقام امتثال است که آيا من الان بايد سراغ آن بروم يا سراغ آن نروم. 
س:‌ ...
ج: نمي‌دانم شايد حالا، چيز خاصي سراغ ندارم که ايشان در واجب کفايي مطلب خاصي داشته باشد.
[bookmark: _GoBack]و اما «سابعٌها: مظنّة الوقوع ممّن تعلّق به الخطاب» هفتمين شرط ايشان مي‌فرمايد اين است که گمان وقوع، وقوع آن حرام يا آن ترک واجب از کسي که تعلّق به الخطاب را داشته باشد اين هم بحثي است که قبلاً گذشت يعني يک وقت هست که مي‌دانيم چنين محرمي، اين تصميم دارد اين کار حرام را انجام بدهد ولي از عده‌ي او برنمي‌آيد. در اين‌جا آيا واجب نهي بکنيم امر بکنيم؟ اين بحث‌هاي تفصيلي‌اي که گذشت که تارةً اراده‌ي حرام را هم حرام مي‌دانيم قصد انجام يک حرام را هم حرام مي‌دانيم از باب اين که اين قصد را انجام داده از او متمشّي شده است بايد بگوييم که آقا اين قصد را بگذار کنار، دست از اين قصد بردار،چون اين خودش حرام است. اين مظنّه‌ي وقوع نيست اين محقّق الوقوع است اما يک وقت هست که نه اين را حرام نمي‌دانيم يا مي‌دانيم فايده‌اي ندارد در اين ناحيه، نسبت به آن کاري که مي‌خواهد انجام بدهد احتمال تحقق او را بايد بدهيم و الا اگر مي‌دانيم اين قصد دارد برود فلان امر حرام را انجام بدهد ولي مي‌دانيم اين موفق نخواهد شد فرض کنيد مي‌دانيم آن در بسته است يا آن راه مسدود است يا آن شخص اصلاً وجود ندارد به عنوان اين که مي‌خواهد برود او را کتک بزند اصلاً او وجود ندارد مي‌دانيم مسافرت رفته، اين‌جاها لزومي ندارد آيا در اين موارد باز اين شرط شرعي است يا اين که نه اين شرط شرعي نيست، اين شرطي است که به واسطه‌ي آن ما موضوع تکليف را بايد به واسطه آن احراز مي‌کنيم، نه اين که خداي متعال شرط کرده است که در صورتي بر شما واجب است که مظنّه‌ي وقوع داشته باشيد نه براي اين که اگر مظنّه‌ي وقوع نداريم احتمال وقوع نمي‌دهيم موضوع امر به معروف و نهي از منکر اين‌جاها محقق نمي‌شود چون موضعش چه هست؟ موضوعش اين است که کسي که اراد مرتکب يک حرامي بشود يا اراد اين که واجبي را ترک کند. چون همان‌طور که قبلاً گفتيم امر به معروف و نهي از منکر براي آينده است هميشه. نه براي گذشته، نسبت به گذشته عقوبت است نه امر به معروف و نهي از منکر، نسبت به آينده استو پس بايد چکار کنيم؟ احتمال اين را بدهيم ديگر. چيز جديدي نيست موضوع جديد يعني شرط جديدي که شارع شرط آورده باشد نيست اين از نظر عقلي است که بايد چنين احتمالي در نفس ما وجود داشته باشد ما احتمال آن را بدهيم تا موضوع امر به معروف و نهي از منکر همان موضوع خودش، نه يک شرط جديدي و يک امر جديدي.
س: ...
ج: احتمال، البته بايد اين احتمال نيش‌قولي نباشد. ديگر اين‌ها خيلي تفصيلاً بحث‌هاي آن گذشته است. 
«ثامنُ‌ها: أن لا يتقدّم منه أو من غيره خطابٌ يظنُّ تأثيره» هشتمين شرط ايشان فرموده اين که از خود اين آقا يا از غير اين آقا خطاب امر و نهي‌اي که گمان مي‌رود تأثير آن خطاب سر نزده باشد و الا اگر سر زده بنابراين واجب کفايي انجام شده ديگر. و ديگر وجوبي نخواهد داشت.
س: ...
ج: نه أن لا يتقدّم منه، آن‌جا اين است که مظنّه‌ي قيام غير بود اين‌جا اين است که نه مي‌داند غير يا خودش قبلاً امر و نهي کرده است.
س: ...
ج: نه ببينيد آن‌جا عدمُ مظنّة قيام الغير به» آن ششم اين بود اما اين‌جا چه هست؟ «ان لا يتقدّم منه أو من غيره خطابٌ» يعني اگر قبلاً خودش گفته لاتفعل يا گفته إفعل، يا ديگر گفته لاتفعل و إفعل، پس صادر شده مظنّه‌ي قيام نيست مي‌داند، مي‌داند خودش قيام کرده است يا مي‌داند ديگري قيام کرده است آن‌هم خطابي که يظنّ تأثيره، يعني آن خطاب شرايطش را داشته يک وقت هست که مي‌داند آن خطاب قبلي تأثير نداشته فايده‌اي نداشته جديداً اگر بگويد اين تکليف جديد است. اما نه مي‌داند قبلاً گفته و حالا هم ديگر دوباره يخو‌اهد بگويد اثر جديد ندارد همان اگر اثر دارد همان اثر کرده يا زيد گفته قبل از من زيد گفته و اگر اثري بخواهد داشته باشد اثر را گذاشته و خواهد گذاشت ديگر گفتن من باز اثري ندارد ايشان مي‌فرمايد يکي از شرايط اين است که اين‌جوري نباشد اگر اين‌جوري بود واجب نيست باز اين‌جا هم خدمت آن بزرگوار همين‌ عرض مي‌شود که اين شرط شرعي نيست اين‌ها در حقيقت محقق همان شرايط ماضيه و گذشته است شرط جديدي اين‌جا اضافه نفرموده.
س: ...
ج: أن لا يتقدّمَ.
س:‌ ...
ج: أن لا يتقدّم يعني تقدم پيدا نکرده باشد امر و نهي. اگر کرده ديگر الان براي چه بگويد؟ 
س: ...
ج: نه أن لا يتقدّم، اين وجوب در صورتي است که قبلاً امر و نهي‌اي ...
س: ...
ج: نه فاعل يتقدّم خطاب است نه کس، ان لا يتقدّم منه أو من غيره خطابٌ، از خودش يا ديگري خطاب امر و نهي‌اي سر نزده باشد اگر سر زده الان ديگر بر او واجب نيست ايشان اين‌طور مي‌فرمايد. 
عرض مي‌کنيم که اين باز يک شرط جديدي نيست اين از باب اين است که واجب کفايي بوده اگر قبلاً‌تقّم منه أو من غيره و داراي شرايط بوده خيلي ديگر واجب کفايي انجام شده ديگر. و اگر که نه آن‌ها واقعاً آن ما تقدّم شرايط را نداشته يا اين که الان مي‌داند روي او اثر نکرده الان جديد بگويد اثر مي‌کند بايد بگويد. چيز جديد ايشان، شرط جديدي ...
س: ...
ج: در امتثال است امتثال است. يعني اين که عقل بر من بگويد اين واجب کفايي را امتثال بکن اين است که قبلاً انجام نداده باشم اگر قبلاً‌خودم يا ديگري انجام داده ديگر عقل که نمي‌گويد اين واجب کفايي را انجام بده. اين‌ها شرط شرعي نيست اين‌ها همين شرايطي است که براي تحقق عمل و امتثال عمل در خارج.
«تاسعُها: عدم البعث علي الارتکاب معصيةٍ أو ترک واجبٍ للمأمور أو غيره بسببه» اين هم قبلاً در کلمات مرحوم امام رضوان الله عليه بود و بحث کرديم که يک وقت هست که انسان مي‌بيند اگر به يک کسي بگويد نماز بخوان لج مي‌کند يک نفر را هم مي‌کشد اين امر به يک واجب يا نهي از يک حرام بايد موجب اين نشود که آن مأمور يا آن منهي برود معصيت ديگري را مرتکب بشود که اگر اين امر و نهي من نبود آن معصيت ديگر را مرتکب نمي‌شد. حالا ايشان هم همين‌ شرط را مي‌فرمايد «عدم البعث علي الارتکاب معصيةٍ أو ترک واجبٍ للمأمور أو غيره بسببه» حالا خود مأمور يا غير مأمور بسبب اين امر و نهي که دارد مي‌کند يعني يک وقت هست که ما به زيد مي‌گوييم آقا نماز بخوان اين که به او مي‌گوييم نماز بخوان باعث مي‌شود که برود يک کار بدتري را انجام مي‌دهد علي رغم اين. يا نه خودش کار بدتري را انجام نمي‌دهد اما اين امر ما به اين آدم باعث مي‌َشود که ديگر يک کار خلافي را مي‌رود انجام مي‌دهد ديگري اين کار خلاف را انجام مي‌دهد علي رغم اين که مي‌گويد چرا امر کردي؟ مثلاً در زمان طاغوت اگر به مردم بگويي که روي‌تان را بگيريد يا نماز بخوانيد يا چکار بکنيد آن‌ها مي‌آيند يک کار بدتر انجام مي‌دهند براي اين که جلوي اين امر به معروف و نهي از منکر را بگيرند يک کار شديدي را انجام مي‌دهند مي‌گويند اين حرف‌ها را نزنيد اگر بخواهيد اين حرف‌ها را بزنيد ما آن مفاسد بالاتر را، مشروب‌خانه‌ها را باز خواهيم کرد نمي‌دانم چه خواهيم کرد شما کار به مردم نداشته باشيد اگر به مردم بگوييد نماز بخوان، اگر به مردم بگوييد روزه بگير، اگر به مردم بگوييد حجاب داشته باشيد ما آن کار بالاتر را خواهيم آورد اين‌‌جور، يکي از شرايط وجوب امر به معروف و نهي از منکر فرمودند چه هست؟ فرمودند اين است که اين سبب اين نشود که آن مأمور يا آن منهي مرتکب حرام ديگر يا تارک واجب آخر بشود يا ديگران، اين حرف درست است اما نه از باب شرط است اين از باب تزاحم است. از باب تزاحم است که يعني يک تکليفي ما از يک طرف داريم از يک طرف بايد جلوي آن منکر را هم بگيريم يا جلوي آن ترک معروف را بگيريم. قدرت بر هر دو نداريم مي‌دانيم اگر اين امر را بکنيم آن انجام خواهد شد اين‌جاست که همان‌طور که گذشت در کلمات امام رضوان الله عليه بود بايد چکار کنيم؟ قواعد باب تزاحم را پياده کنيم يعني بايد ببينيم اين امر ما ممکن است موجب، اگر تأثير دارد بله اين کار را ترک مي‌کند اما يک کار محرم ديگري را انجام مي‌دهد بايد توازن کنيم بين اين کار و آن کار، ببينيم کدام اهم است. اگر به او مي‌گوييم نماز بخوان، بله نمازش را خواهد خواند ولي قتل نفس خواهد کرد. روشن است که اين‌جا نمازش را نخواند قتل نفس مهم‌تر است اما اگر به او بگوييم که چکار کن؟ بگوييم قتل نفس نکن قتل نفس نمي‌کند امتثال مي‌کند قتل نفس کردن را، اما مثلاً مي‌رود غيبت مي‌کند بگذار. اين‌جا بايد نهي بکنيم او را به اين که قتل نفس نکن. پس اين شرط نيست اين يک امر و قاعده‌ي کلي است که بله بين واجبات و بين محرمات، واجبات مع الواجبات، محرمات مع المحرمات، واجبات مع المحرمات، گاهي چه مي‌شود؟ تزاحم مي‌شود اين‌جا بايد قواعد باب تزاحم را اعمال بکنيم ديگر اين‌ها را يکي از شرايط نمي‌گيريم و الا بايد بگوييم در هر کتاب فقهي‌اي يکي از شرايط وجوب نماز هم اين است که مزاحم اعم نداشته باشد. يکي از شرايط وجوب صوم اين است که مزاحم اعم نداشته باشد اين‌ها را ديگر جزو شرايط نمي‌آيند ذکر بکنند.
س: ...
ج: حالا مي‌توانيد هم مندرج در آن بکنيد آن هم اشکالي ندارد. ولي باز آن عدم مفسده هما‌ن‌طور توضيحي که دادم نبايد داخل در آن کرد چون آن عدم مفسده شرطي است شرعي. اين تزاحم شرط شرعي نيست اين امر عقلي است که دو تا تکليف من دارم و قواعد باب تزاحم را بايد اعمال بکنم. 
و اما «عاشرُها: عدمُ ترتّب نقصٍ مخلٍّ بالاعتبار علي الآمر» دهمين شرطي که اين بزرگوار اضافه فرموده اين است که يک نقصي که مخلّ باعتبار آمر است بر آمر وارد نشود. مثلاً اگر بيايد يک روحاني است يک‌جا بخواهد نهي بکند يا امر بکند يک جوي است يک افرادي در آن‌جا هستند هتک حرمتش مي‌کنند در اين‌جا بر او واجب نيست هتک حرمت مي‌َشود اضلال او پيش مي‌آيد استهزاء مي‌کنند او را، فرموده واجب نيست البته اين هم داخل در کدام مي‌شود؟ همان مفسده و مضرة مي‌شود البته همان‌طور که قبلاً هم گذشت بايد اين مخلّ باعتبار را موازنه کرد گاهي آن تکليف جوري است که شارع راضي است به اين که اين هزينه‌ي اخلال به اعتبار را هم انسان بپردازد يعني واجب است مثل اين که بيضه‌ي اسلام در خطر است مثل اين که حرم ائمه عليهم السلام در خطر است کعبه در خطر است يا اصل اسلام در خطر است ولايت در خطر است اصلاً‌ به طور کلي اين عزائم شريعت در خطر است حالا من استهزاء هم بشوم يا آبرويم هم در يک‌جايي ريخته بشود اما آن امر، امر بسيار اعمّي است که شارع لايرضي به، اين که آن محقق بشود در اين موارد البته وظيفه است که انسان تحمّل بکند و خداي متعال قهراً ...
س:‌ ...
ج: نه اين‌جا از باب تزاحم نيست از باب اين که از خود ادله استفاده کرديم اشتراط عدم اضرار را، يعني شراع فرموده است در اين صورت واجب مي‌کنم اگر بگوييم تزاحم است يعني شارع واجب کرده اين وجوب اين‌جا هست اين وجوب با آن وجوب دارد تزاحم مي‌کند اما از ادله‌ي ماضيه‌ روشن شد که در موارد ضرر و اضرار و امثال اين‌ها شارع اصلاً واجب نکرده امر به معروف و نهي از منکر را.
خب چند تاي ديگر هم باقي مانده که ان َشاء الله فردا. يعني فرداي بحثي که شنبه.
 و صلي الله علي سيدنا محمد و آل محمد.
پايان.
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